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»مزرعه« کتاب چهارم تام راب اسمیت است 
که پس از موفقیت سه گانه »کودک 44«، »مامور 
6« و »گزارش محرمانه« منتشر کرده و به عنوان 
یکی از بهترین های ژانر هیجانی و جنایی سال 
2014 انتخاب شد؛ یک تریلر روانشناختی که 
در آن نویسنده، خوانندگان کتاب را به نقطه ای 
می رساند که به نتیجه ای قوی و موثری برسند 
که تازه و خالی از ادعا است. این یک کتاب زیبا و 
منظم است و پر از داستان در داستان است، که به 
تدریج باز می شود تا انتظارات ما را به هم بریزد... 
رمان پیچیده اسمیت نشان می دهد که جنایت 

اسکاندیناویی نیز توانایی متعجب کردن را دارد.
از همان صفحه اول، »مزرعه« تمام عناصری را 
که یک اثر هیجان انگیز باید داشته باشد دارد که 
توطئه ای عمیق و تاریک را در دل خود جای داده، 
اما اسمیت راضی نیست که به فرمول ها پایبند 
باشد. از طریق یک روایت اول شخص که به ما 
امکان می دهد این درام را مشاهده کنیم از طریق 
چشمان همیشه درگیر دنیل، او رازها و حقایق، 

گناهان و رستگاری را می بافد و با ساختن یک 
اثر هیجان انگیز که یک تار فریبنده و آبدار به 
طرز رضایت بخشی را می بافد و همچنین یک 

صفحه برگردان غیرقابل پیش بینی است.
»آنچه را که می دانید، بنویسید.« توصیه های 
حکیمانه مارک تواین به نویسندگان تازه کار 
که بسیار نقل شده اما تاکنون، تام راب اسمیت 

ترجیح می دهد آن را نادیده بگیرد. سه گانه 
هیجان انگیز شوروی - »کودک 44«، »گزارش 
مخفی« و »مامور 6« - بسیار خواندنی بودند، اما 
به نظر می رسید که زندگی و اوقات یک مامور در 
پلیس مخفی مسکو تأثیر چندانی بر واقعیت 
روزمره یک مرد که در اوایل سی سالگی در لندن 
زندگی می کند، ندارد. سه گانه تحسین شده 
اسمیت چندان از توصیه های تواین پیروی نکرد، 
چراکه اشاره کرد که داستان، به ذات خود، عملی 
باورانه است؛ حتی اگر این کتاب ها براساس 

جنایات زندگی واقعی باشد.
»مزرعه« داستان دنیل 29 ساله، و مادر 
سوئدی و پدر انگلیسی او ، که کار خود را رها 
کرده اند و در یک دهکده روستایی در کشور 
خود بازنشسته شده اند. دنیل با شریک زندگی 
خود، مارک، در لندن زندگی می کند و با بازشدن 
کتاب، از پدرش کریس تماس تلفنی می گیرد 
تا به او بگوید که مادرش، تیلد، به نظر می رسد 
به نوعی دچار اختلال روان پریشی شده. نکته 
بعدی که می دانیم، تیلد در آستانه دیدار با دانیل 
است و به او می گوید هیچ مشکلی برای او وجود 
ندارد اما توطئه ای برای زندانی کردن او وجود 
دارد؛ زیرا او چیزهای زیادی را می داند. این 
یک شروع نفس گیر  است و با علم بر اینکه این 
سناریوی دقیق درواقع برای نویسنده اتفاق 
افتاده است، تنها فشار را با حقیقت کاهش 

می دهد.
بخش عمده ای از کتاب، دو دست است بین 
دنیل و تیلد که تیلد شواهد و مدارک ادعاهای 
خود را ارائه می دهد. این به نوعی جلسه درمانی 
تبدیل می شود: دنیل با صبر و حوصله گوش 
می دهد وقتی مادرش یادداشت هایی را ارائه 
می دهد تا از ادعاهای خود پشتیبانی کند. و 
این ادعاها اساسا این است: هنگامی که تیلد و 
کریس به سوئد نقل مکان کردند، یک همسایه 
کاریزماتیک و موفق به نام هاکان گرگسون 
بلافاصله تصمیم گرفت تا با کریس دوست 
شود. او این کار را با استفاده از سرزنش های  
ظریف در گردهمایی های  اجتماعی انجام داد 
و درحالی که کل منطقه تحت کنترل اوست، 
تیلد به تنهایی چیزی شوم را حس می کند و 
تصمیم می گیرد تحقیق کند. تا آنجا که به 
تیلد مربوط می شود، این حقیقتی است که او 
به عنوان بخشی از این عملیات کشف کرده و 
باعث شده که گروهی قدرتمند از مردم محلی 
او را بی اعتبار کنند و درنهایت او را حبس 
کنند، از این طریق دیگر نمی تواند به آنها 

آسیب برساند.
این روایت با تصمیمی که دنیل باید بگیرد، 
پیش می رود: آیا او نسخه ای از رویدادها را که 
توسط تیلد بیان شده ایمان دارد یا به همان 
نتیجه ای می رسد که پدرش دارد - اینکه حال 
تیلد خوب نیست و نیاز به مراقبت و درمان فوری 
دارد. دنیل، تا آنجا که به مادرش مربوط می شود، 
قاضی و هیئت منصفه و همچنین پزشک پذیرش 

است.
یکی از بسیاری از جنبه های جذاب »مزرعه«، 
این واقعیت است که همه قهرمانان اصلی آن دارای 
رمزوراز هستند. دنیل در مورد شریک زندگی خود 
به والدینش نگفته، تیلد هرگز واقعه ای مهم در 
سال های نوجوانی را برای پسرش آشکار نکرده 
و غیره. »کودک 44« یکی از آن کتاب های 
نادر بود که توانست هم داوران بوکر را به وجد 

بیاورد؛ شاید »مزرعه« حتی 
بهتر هم باشد. 
درواقع آتقدر 
خوب است که 
آن  سرعت  به 
می خوانید  را 
به  سپس  و 
کسی که هنوز 
نخوانده  را  آن 
حسادت  است، 

می کنید.

نگاهی به »مزرعه« نوشته تام راب اسمیت
علیه پدر یا مادر؟

متمایزترین ویژگی در تمامی آثار تام راب اسمیت، جنایت 
است؛ یا به عبارتی دقیق تر واژه crime  انگلیسی، که می توان این 
مفهوم را عمومی تر کرده و به »جرم« ترجمه کرد. او در تمام آثارش 
مخاطب خود را درگیر مفهوم جرم می کند و درنهایت او را در برزخی 
رها می کند که مجبور شود به آن فکر کند؛ مجبور شود برای خود 
استدلال بیاورد که آیا مفهومی چون جرم )یا جنایت( وجود دارد، 
یا نه، تنها مثل بسیاری از مفاهیم انتزاعی، ساخته ذهن نیازمند و 

کاوشگر بشر است.
او در اولین اثر از سه گانه خود، »کودک 44«، این مفهوم را با شعار 
معروفی که در زمان زمامداری استالین بر اتحاد جماهیر شوروی 
باب شده بود، مطرح می کند. در بهشت کمونیستی استالین، چیزی 
به نام جنایت وجود ندارد و هر تصوری از آن اقدامی است توطئه  گرانه؛ 
طوری که هیچ کدام از شهروندان شوروی حتی اجازه ندارند درباره 
قتل، دزدی، خرابکاری و... گزارشی بدهند. این شعار، آرمان قهرمان 
داستان اسمیت، لئو دمیدوف است، ولی آرمانی که خیلی زود درهم 

می شکند. 
مخاطب اسمیت در طول سه گانه او -کودک 44، گزارش 
محرمانه، مامور -6 طی دهه ها حکومت شوروی و رهبری استالین، 
خروشچف و برژنف همراه »لئو«یی می شود که حالا نه تنها برایش 
اثبات شده جنایت هم وجود دارد، بلکه در ذهن مخاطب، خود یک 
جانی است. او که در سال های پس از جنگ جهانی دوم و تثبیت 

قدرت استالین، در نقش یک قهرمان ملی دستش به خون های 
بسیاری آلوده شده، هرکاری می کند تا گذشته اش را بشوید و پاک 
کند. ولی هر عذاب و شکنجه بی رحمانه ای که لئو متحمل می شود، 
آن هم با قلم ظالمانه ای که اسمیت برای قهرمانانش دارد، آیا می تواند 
لئو دمیدوف، افسر اداره امنیت شوروی را رستگار کند؟ تنها چیزی 
که تام راب اسمیت در پایان سه گانه اش برای خواننده اش می گذارد 
جدالی است همیشگی بین عقل و احساس، بین ذهن و دل؛ ذهنی 
که نمی تواند گذشته لئو را فراموش کند و دلی که برایش می سوزد.

 در بخشی از کتاب »کودک 44« می خوانیم:
»لئو به آپارتمان بلوک هجده خیره نگاه کرد- آپارتمانی کوتاه با 
بلوک های سیمایی خاکستری. بعدازظهر گذشته بود و هوا تقریبا 
تاریک شده بود. یک روز کامل کاری را با انجام وظیفه ای ناخوشایند 
و بی اهمیت گذرانده بود. با توجه به گزارش ضمنی نیروهای نظامی 
بومی، جسد پسربچه ای چهار سال و ده ماهه روی خطوط راه آهن 
پیدا شده بود. پسر شب گذشته، میان خطوط راه آهن بازی می کرده 
و یکی از ماموران قطار او را پیدا کرده بود؛ بدنش زیر چرخ های قطار 
تکه تکه شده بود. راننده قطار ساعت بیست ویک به قصد خاباروفسک 
در گفت وگویش در اولین ایستگاه گفته بود کمی بعد از ترک ایستگاه 
یاروسلافسکی ووکزال در نگاهی آنی کسی یا چیزی را روی ریل ها 
دیده. هنوز مشخص نشده بود که این قطار بچه را زیر گرفته یا نه. 
شاید راننده نمی خواست بپذیرد بچه را زیر گرفته. ولی نیازی نبود 

موضوع به مطبوعات کشیده شود: این تصادفی تراژیک بود که مساله 
مقصر در آن مطرح نبود. پرونده باید سریعا بسته می شد. معمولا 
دلیلی وجود نداشت که لئو استپانوویچ دمیدوف عضو آینده دار 

ام.جی.بی، اداره امنیت دولتی، درگیر این گونه وقایع شود...«
موتیف جنایت در زمان آخر اسمیت هم، »مزرعه«، با شدت و 
بی رحمی بیشتری تکرار می شود. این بار داستان نه شخصیتی از دل 
تاریخ و کشوری دوردست، که نزدیک ترین اشخاص زندگی اش وارد 
این ماجرا می شوند؛ والدینش. تمام عناصر داستان پیشین اسمیت 
در »مزرعه« هم به چشم می خورد، ولی این بار در ابعادی نزدیک تر 
و واقعی تر به خود نویسنده. این بار، نه یک ملت، که خود نویسنده 
و خانواده اش هستند که درگیر جنایتی شده اند و البته که این 
مفهوم در »مزرعه« شکلی انتزاعی تر از داستان لئو دمیدوف به خود 
می گیرد. ما در همان صفحات اول »مزرعه« با جنایت مواجه ایم، 
ولی رفته رفته و با بررسی دقیق جزییات داستان، به خصوص با 
صحنه گردانی مادر از یک طرف، و پدر از سویی دیگر، این مفهوم 
رنگ می بازد و به مهم ترین پرسش در ذهن نویسنده می رسد؛ آیا 

درحقیقت، جنایت وجود دارد یا نه؟
تام راب اسمیت فعالیت هنری خود را در رسانه ادبیات محدود 
نکرده و پس از موفقیتش در این عرصه، حالا وارد سینما شده. او 
نویسنده فصل دوم از سریال داستان »جنایت آمریکایی« است 
که به ترور جیانی ورساچه، یکی از طراحان مد شناخته شده 

می پردازد. اسمیت پس از نویسندگی این سریال، حالا سریال 
خودش را نوشته و تهیه کرده: »مادرپدرپسر«. او که در زمینه 
داستان نویسی قدرتش را در خلق درام به رخ کشیده بود، حالا در 
این دو سریال، و به ویژه در دومی، تا توانسته از بار درام اثرش کاسته 
و سریالش را با گفت وگو پیش برده، گفت وگوهای درخشانی که 
خاصه ادبیاتند، ولی حالا در مدیوم سینمایی جا گرفته و همچون 
برگ برگ رمانی درخشان ماجرای دردناک خانواده ای سه نفره را 
پیش می برند. خانواده ای سه نفره؛ که یک بار دیگر با چنین موتیفی، 
یادآور خانواده سه نفره رمان »مزرعه« است، خانواده ای خوش، که 
در لایه های درونی اش پر از دروغ بود و تخم نفرت می کاشت. حالا 
در »مادرپدرپسر« هم، مثل صفحه صفحه و فصل فصل رمان های 
اسمیت، در هر قسمت به جنایتی نزدیک می شویم که شاید 

هست، شاید نیست.

تام راب اسمیت در آثارش به دنبال کشف این پرسش است: جنایت وجود دارد؟

بودن یا نبودن! نادر قبله ای
مترجم آثار تام راب اسمیت

دیدگــاه

من کتاب 
می خوانم چون 
عاشق کتاب هستم. 
اصلا هیچ علاقه ای 
ندارم که در آثار 
دیگران دنبال نقص 
و خطا بگردم؛ حتی 
اگر با عناصر رمانی 
ارتباط برقرار نکنم 
باز هم سعی می کنم 
کتاب را تا آخر 
بخوانم

 تام راب اسمیت به خاطر درخشش شخصیت افسر امنیتی 
اتحاد جماهیر شوروی، لئو دمیدوف، در سه گانه  خود مورد توجه 
بسیاری قرار گرفت و رمان جدیدش »مزرعه«، رمانی فوق العاده 
است. خاتمه دادن به داستان لئو دمیدوف و شروع به نوشتن 
درباره  یک شخصیت داستانی جدید قدری برایتان سخت و 

ناخوشایند نبود؟ 
من همیشه مطمئن بودم که »مأمور 6« آخرین بخش از داستان لئو 
خواهد بود. این کتاب براساس همین ذهنیت نوشته شده و فکر می کنم 
که دقیقا پایان مناسبی برای شخصیت لئو است. البته، همواره پشت 
سرگذاشتن و گذشتن از شخصیتی که مدت های مدیدی را با او سپری 

کرده ام، برایم غم انگیز است.
 چه چیزی الهام بخش این داستان بود؟ 

چهار سال پیش، پدرم تلفنی با من تماس گرفت تا بگوید مادرم دچار 
بیماری روانی شده است. او در تیمارستان بود و من باید برای دیدنش 
با هواپیما به سوئد می رفتم. همین چند سال گذشته، پدر و مادرم بعد 
از اینکه بازنشسته شدند به مزرعه ای در منطقه ای دوردست در سوئد 
نقل مکان کردند. لازم به گفتن نیست که از این خبر شوکه شدم و بلیت 
هواپیمایی را به مقصد سوئد گرفتم، اما قبل از پرواز، مادرم از تلفن  
همگانی با من تماس گرفت و گفت هرچه پدرم به من گفته دروغ بوده و 
او دیوانه نشده، بلکه پدرم در یک توطئه  جنایی گرفتار شده. مادرم گفت 
که عازم لندن است تا بیاید و حقیقت را برای من تعریف کند. من برای 
دیدن مادرم به فرودگاه رفتم و او را با خودم به آپارتمان آوردم تا به شرح 
واقعه اش گوش کنم. در این رمان، داستانی که من می گویم خیالی است، 
همه  شخصیت ها آفریده  ذهن من هستند؛ اما این داستان از این ایده الهام 
گرفته شده که در چنین شرایطی کسی می داند حرف های پدرش را قبول 

کند یا حرف های مادرش را.
 در مورد »دنیل« بگویید و اینکه چه چیزی باعث می شود او 

شخصیت جذابی داشته باشد؟ 
دنیل مردی بیست وپنج شش ساله است که واقعا بزرگ نشده. او 
هدفی در زندگی ندارد و نسبت به مشکلات دیگران بی توجه است. وقتی 
او تلاش می کند و جزئیات چیزی را که در واقعیت رخ داده، کنار هم قرار 
می دهد، از او شخصیتی جذاب می سازد، چون دنیل اصلا صلاحیت بازی 
در چنین نقشی را ندارد. همچنین او در زندگی شخصی اش رازهای 

بسیاری دارد.
  شما به سوئد علاقه  خاصی دارید و بخش قابل توجهی از 
رمان »مزرعه« حول وحوش اطراف آنجا اتفاق می افتد، آیا زمان 
زیادی را در آنجا سپری کرده اید؟ برای نوشتن این کتاب در چه 

زمینه ای تحقیق کرده اید؟ 
تابستان های بسیاری و زمان های طولانی را در سوئد سپری کردم، 
بنابراین با مناظر آنجا و چشم اندازهایش به خوبی آشنا هستم. درحقیقت، 
تحقیق من بیشتر درباره  روایت اول شخص داستان بود که من در این 

رمان به شیوه  بسیار متفاوتی به کار بردم. 
 شیوه  نوشتن شما چگونه است؟ معمولا چقدر طول می کشد 

تا نوشتن یک کتاب را تمام کنید؟ 
صبح زود، حدود پنج ونیم بیدار می شوم و تا ساعت دو بعدازظهر 

یکسره می نویسم. از آن به بعد، از نوشتن دست می کشم و 
دوست دارم بعدازظهر و عصر مطالعه کنم، دیگر چیزی 
نمی نویسم. تقریبا دو سال طول می کشد که کتابی 
را بنویسم و چیزی حدود شش ماه هم آن را ویرایش 

می کنم.
  شما در سه گانه »کودک 44«، »مأمور «6 و 
»گزارش محرمانه« موفقیت شگرفی را به دست 
آورده اید، آیا همیشه می خواستید که نویسنده 
شوید؟ قدری بیشتر درباره  خودتان و پیشینه  

تحصیلی تان بگویید.  
بله. من همیشه می خواستم نویسنده شوم. 
نمایشنامه نویسی  می رفتم  دبستان  وقتی 
می کردم- نمایشنامه های کوتاه، نمایشنامه های 
هم  کوتاه  داستان  همچنین  و  یک ساعته 
می نوشتم. همین روند در زمان دانشگاه هم ادامه 
داشت، اما بعد از دانشگاه کاری در تلویزیون پیدا 
کردم و حقوق آن اولین دستمزد داستان نویسی 
من بود. با پولی که از کارکردن روی برنامه های 
تلویزیونی دیگران پس انداز کرده بودم، داستان 

»کودک 44« را نوشتم. 
 چرا رمان تعلیق؟ در خواندن و نوشتن 
این ژانر، بیشتر از چه چیزی لذت می برید؟ 
هیجان، گیرایی و جذابیتی را که این دست 
از کتاب ها به خواننده می دهند، دوست دارم. 
به نوعی جادو می کنند، جبری را ایجاد می کنند 

که خواننده آنها را تا آخر بخواند.
 بدون شک آثار شما بر کار بسیاری از نویسندگان دیگر 
تأثیر گذاشته، اما چند مورد از بزرگ ترین آثار ادبی تأثیرگذار 

بر کار خود را بگویید؟ 
این سوال را زیاد از من می کنند و همیشه فکر می کنم که برشماردن 
آنها درست نیست، چون حقیقت این است هر کتابی که دوست داشته ام، 
چه رمان تعلیق یا غیر آن، بر کارم تأثیرگذار بودند. خواندن هر کتاب 
خوبی یا تماشای هر فیلم سینمایی عالی یا درام تلویزیونی حتی اگر به 

کاری که انجام می دهم ربط نداشته باشد، برای من الهام بخش است. 
 دوست دارید یک کتاب خوب چطور باشد؟ آیا نکته ای 

هست که باعث شود شما کتابی را ناتمام رها کنید؟ 
همیشه سعی می کنم کتاب هایی را که می خوانم، تمام کنم. 
دست کشیدن از یک رمان یا داستان واقعی خیلی سخت است. حس 
ناخوشایندی دارد. من کتاب می خوانم چون عاشق کتاب هستم. اصلا 
هیچ علاقه ای ندارم که در آثار دیگران دنبال نقص و خطا بگردم؛ حتی 
اگر با عناصر رمانی ارتباط برقرار نکنم باز هم سعی می کنم کتاب را تا 

آخر بخوانم. 
 درحال حاضر چه کتابی می خوانید؟ در سال جاری، آیا 

کتاب های خاصی مدنظرتان هست که منتظر ارائه  آنها باشید؟
اکنون برای نوشتن رمان جدیدم مشغول مطالعه تحقیقات 

غیرداستانی هستم. مطالعه در این  زمینه برای من کاملا متفاوت 
است و احساس می کنم که خیلی شبیه دورانی است که 
»کودک 44« را می نوشتم، منظورم این است که 
برای نوشتن این رمان خودم را در چالش بزرگی قرار 
دادم که با جریان عادی زندگی ام بسیار متفاوت است. 
نویسندگان فوق العاده ای را می شناسم که امسال 
رمان های جدیدشان را ارائه می دهند، با تعداد بسیاری 

از آنها دوست هستم.
  کار بعدی شما چیست؟ 

اخیرا نوشتن متن فیلمنامه  سریال تلویزیونی 
»جاسوس لندن« را برای شبکه  بی بی سی به پایان 
رسانده ام و اکنون تحقیق می کنم و جزئیات داستان 

جدیدم را طرح می کنم.
 »مزرعه« رمان شگفت انگیزی است! از 
همان ابتدا خواننده مجذوب داستان می شود 
و آن قدر نوشتار شما آدم را از خودبی خود 
می کند. موفقیتی که در این  زمینه کسب 

کردید، شما را غافلگیر نکرد؟
برداشت از مفهوم کلمه  غافلگیر سخت است. 
حقیقت این است که اصلا نمی دانید خوانندگان 
چگونه از کتاب شما استقبال می کنند. امید دارید 
که آنها با مطالب ارتباط برقرار کنند و از جانب آنها 
پاسخ مثبت دریافت کنید. سخت تلاش می کنید و 
به این خواسته  خود می رسید، اما درنهایت، رسیدن 
به این امر دست شما نیست و بنابراین همیشه اصل 

غافلگیری وجود دارد. 
 بدون اینکه سرنخی از داستان بدهید، 
این حقیقت رسیده اید که بیشتر  به  آیا 

خوانندگان شما جانب کدام یک از والدین خود هستند؟ 
از تنوع واکنش های مختلف شگفت زده شده ام. این به سوال قبلی شما 
مربوط می شود، خوانندگان چنان احساسات ضدونقیض باورناپذیر دارند 

که خیلی برای من جالب و جذاب است.
 با الهامی که بر اساس داستان خانواده  خود برای نوشتن 
رمان »مزرعه« گرفتید، پدر و مادرتان نسبت به رمان و فیلمی 

که در آینده پخش می شود، چه واکنشی نشان دادند؟ 
آنها از داستان حمایت کردند - همه  پیش نویس های داستان را 
خواندند، هنگام نوشتن داستان همراه من بودند و من با مادرم به 
»نمایشگاه کتاب گوتنبورگ« می آیم. این رمان یک اثر تخیلی و داستانی 
است و همه  شخصیت ها آفریده  ذهن من هستند، بنابراین تنها وجه 
اشتراک آن با واقعیت این تصور کلی است که در چنین شرایطی شما 
باور می کنید که مادرتان دیوانه شده یا پدرتان یک جنایتکار است یا خیر.
 همه مشتاقانه منتظر هستیم که فیلم »مزرعه« روی پرده  
بزرگ سینما نقش ببندد و به تماشای آن بنشینیم، شما چقدر در 
انجام این پروژه مشارکت دارید؟ در تصمیم گیری ها برای انتخاب 

نقش بازیگران هم شرکت می کنید؟
این بار بله، قصد دارم که مشارکت کنم.

 چه مکانی را بیشتر برای نوشتن انتخاب می کنید و چه 

ز مانی بهتر می نویسید؟ 
برای تحقیقم، به تازگی لپ تاپ خیلی ظریف جدید خریده ام و الان 
بیشتر دوست دارم که در فضاهای عمومی کار کنم. این کار باعث می شود 
که نوشتن را از زوایا و نمودهای متفاوت ببینم که مفید است. من از آن 
نویسنده هایی هستم که صبح ها خوب می نویسند. صبح زود شروع به 
نوشتن می کنم و اگر تا ساعت 6:30 پشت میز کارم نباشم حس می کنم 

که روزم را خوب شروع نکرده ام.
 هنگام نوشتن موسیقی گوش می دهید یا ترجیح می دهید 
همه جا ساکت باشد؟ محیط کار شما شلوغ و به هم ریخته است 

یا ترجیح می دهید در فضایی بنویسید که مرتب و منظم است؟
بیشتر وقت ها در محیطی آرام کار می کنم، اما اگر بخواهم بعدازظهر 
یا غروب چیزی بنویسم، هنگام کار به موسیقی گوش می دهم. مطالعه و 

تحقیقم خیلی منظم و مرتب است، اما وسواس به خرج نمی دهم.
  در خواندن »کودک 44« اولین چیزی که توجه خواننده را 
جلب می کند تغییر بسیار در سبک نوشتن شما است. آیا این 
تغییر در سبک نوشتار عمدی بود یا درنتیجه  ماهیت جدید 

رمان »مزرعه« در مقابل روسیه  استالینی در »کودک 44« بود؟
تغییر اصلی از روایت سوم شخص به روایت اول شخص بود، از صدایی 
که خواننده با قاطعیت به آن اعتماد داشت به صدایی که خواننده را به 
شک و تردید می انداخت. اما مطمئنا تغییر در زمان و فضای داستان و 
تغییر جهت از موضوعات تاریخی به دوران معاصر می تواند نقش بسزایی 

داشته باشد.
 می توانید درباره  تحقیقاتی که انجام می دهید، برای ما 
بگویید؟ عجیب ترین و غیرعادی ترین منابع تحقیقاتی که از آنها 
راهنمایی گرفته یا درموردشان تحقیق کرده اید، چه  بوده  است؟ 
تحقیقات من به هیچ وجه خاص و غیرعادی نیست. من فقط هرقدر 
که بتوانم کتاب   می خوانم. همچنین، سفر نیز مفید است، اما تأکید من بر 
اهمیت کتاب ها بسیار بیشتر از اینترنتی است که مملو از گزیده  مطالب، 
اشاره های سطحی و تیتروار است. خواندن چند صفحه از یک متن در 
اینترنت خیلی طولانی به نظر می رسد، در حالی که حتی برای نوشتن 

مقدمه  یک کتاب هم نمی توان به آن بسنده کرد.
 آیا کتاب هایی را که می خواستید می خریدید یا از کتابخانه 
امانت می گرفتید؟ کتاب های کاغذی را ترجیح می دهید یا 

کتاب های الکترونیکی؟ 
حتی با وجود آنکه آن موقع پول چندانی در بساط نداشتم، اما 
کتاب هایم را می خریدم؛ چون می خواستم از نظر روانی خودم را متعهد 
کنم تا رمان »کودک 44« را به پایان برسانم. خوشحالم که این کار را 
کردم، چون الان آنها روی قفسه  کتابخانه ام قرار گرفته اند و من به نوعی 
حس می کنم که با آنها در ارتباطم. من نسخه  چاپی کتاب ها را به نوع 
الکترونیکی بیشتر ترجیح می  دهم، چون دوست دارم آنها را در قفسه  
کتابخانه ام داشته باشم. کتاب های الکترونیکی برای خواندن در هنگام 

سفر راحت تر قابل حمل هستند. 
 رمان »کودک 44« به 36 زبان ترجمه شده، درشمار 
کتاب های پرفروش قرار گرفته و به سرعت توجه  ریدلی 
اسکات )کارگردان و تهیه کننده  انگلیسی( را جلب کرد. 
موفقیت شما در فیلمنامه نویسی به خاطر تجربه و سابقه  شما 
در فیلمنامه نویسی برای تلویزیون بوده یا خیر؟ نظر شما 

دراین باره چیست؟
فکر می کنم نوشتن در هر زمینه  ای به نوشتن در زمینه های دیگر 
کمک می کند، حتی اگر آنها از نظر سبک و سیاق باهم متفاوت باشند. 
برای من نوشتن محدود به داستان و شخصیت داستان است که برای 
نوشتن رمان و فیلمنامه نویسی صدق می کند و به کار می رود. درمورد 
فیلم »کودک 44«، من به تازگی آن را برای اولین بار دیدم و فیلم 
هیجان انگیزی بود. داستان عاشقانه بسیار قدرتمند و مهیج داشت، از 
ابتدا تا انتهای فیلم به زیبایی کارگردانی شده و شامل چند سکانس  
شگفت انگیز بود. به نظرم بازیگران آن بهتر از این نمی توانستند باشند. 

انگار به یک مهمانی دعوت شدید!
  نومی راپاس )بازیگر نقش لیزبت سالاندر در فیلم دختری با 
خال کوبی اژدها( نقش ریسا در فیلم »کودک 44« را بازی کرده. 
وقتی این رمان را می نوشتید آیا نقش بازیگران خاصی را در ذهن 

خود می پروراندید که ایده  اولیه فیلم به ذهن شما خطور کند؟
درحقیقت، نه. بیشتر وقت ها نمی دانم قرار است چه شخصیتی در 
داستان حضور داشته باشد، به غیر از جاهایی که به موضوع اصلی و طرح 

داستان مربوط می شود.
 الان بیشتر عاشق کدام یک از اینها هستید، کتاب یا 

تلویزیون و سینما؟
واقعا نمی توانم بگویم کدام یک.

 کدام آثار ادبی بر کار شما تأثیرگذارند؟ 
هر کتابی که تا به حال خوانده ام بر کارم تأثیر گذاشته است، اما اگر 
درمورد سودمندترین  آنها بخواهم بگویم باید به نویسندگانی که از نظر 

روایی فوق العاده هستند اشاره کنم، مانند کنراد و اورول.
 چه وقت هایی خوشحال هستید؟

وقتی می نویسم. ممکن است حرفم باورنکردنی باشد یا فریب کارانه 
به نظر برسد، اما شک دارم که درست باشد، ممکن است یک جای کار 
ایراد داشته باشد، مطمئن نیستم. شاید تنها زمانی که کاملا احساس 

راحتی می کنم زمانی است که می نویسم.
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